
شخصيت پردازى در ديوان حافظ

منصور پايمرد
حافظ پژوه

دكتر على محمد حق شناس در مقاله اى با عنوان «رمان و عصر جديد»1 عدم اقبال عامه ى مردم  
به مقوله ى شــعر را تحولى مى دانند كه در ادبيات فارســى رخ داده  و آن، گذار ادبيات فارسى از 
مرحله ى شــعر محورى به رمان محورى است. آقاى حق شــناس علت  اين اتفاق را گذار جامعه ى 
فارســى زبان از جوامع ســنتى به جوامع مدرن، و نزديكى آن ها به جامعه هاى فرهنگى همگانى و 

جهانى مى دانند.
امروزه عدم توجه مردم، تنها به شعر و شعراى كلاسيك و متقدم ما بر نمى گردد، كه  اين امر 
حتى شــاعران نو سراى  صاحب نام و صاحب سبك  را شامل مى شود. درست در چنين كساد بازار 
شــعرى، شــاهد اقبال عامه ى مردم به رمان و داستان كوتاه هستيم كه  اين هر دو قالب را  از غرب 

به وام گرفته ايم.  
حــال با وجــود چنين ركودى كه بر بازار شــعر حاكم اســت، تيراژ بســيار ديــوان حافظ با 
تصحيح هاى مختلف و  اندازه هاى گوناگون و نرخ هاى متفاوت، كه با توجه به ســليقه هاى اقشار 

مختلف مردم چاپ و منتشر مى شود و البته استقبال مردم از اين ديوان ها جاى تأمل دارد.
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در كشورى كه تيراژ كتاب هاى شعراى مطرح  معاصر از 3-2 هزار جلد فراتر نمى رود، چاپ 
و انتشار سالانه نزديك به يك مليون و پانصد هزار نسخه از ديوان يك شاعر، حيرت انگيز است.2
البته دكتر حق شناس در  اين ميان، حافظ را يك استثنا مى دانند و علت گرايش مردم را به او، 
در  اين مرحله ى گذار ادبيات از مرحله ى شــعر محورى به رمان محورى،  نــــــاشــى از موضوع 

ديگرى مى دانند كه متأسفانه به آن اشاره نكرده اند. 
اقبال شــگفت انگيز به شــعر حافظ در چنين مرحله ى گذارى به علل گوناگونى ارتباط دارد 
كه اين مقاله ســعى دارد  با مبنا قرار دادن مدعاى آقاى دكتر حق شــناس، به بررسى شعر حافظ و 

دست يابى به يكى از علت هاى گرايش مردم به ديوان حافظ بپردازد.
به نظر مى رســد كه سبب توجه عموم مردم به اشعار حافظ در ساختار داستانى اشعار او نهفته  

است.  
در ميان اشعار حافظ جز معدود غزل هايى كه حافظ در آن ها اشاره اى  به معاصرينش كرده و 
از  اين راه مى توان به تاريخ تقريبى آن اشعار پى برد، ساير غزل هاى خواجه تاريخ سرايش ندارد3؛ 
و همان گونه كه مى دانيم اشــعارش نه براساس تاريخ سرايش كه بر پايه ى قوافى و رديف تدوين 
شــده اســت،  بنا براين براى هيچ پژوهنده اى امكان پذير نيست تا بتواند سير تحول روحى، روانى 
و هنرى خواجه را از اين طريق معلوم كند، به همين جهت براى پى بردن به سير انديشه ها، باورها، 
علايق و زمينه هاى فرهنگى- اجتماعى و سياسى او راهى جز  اين نمى ماند كه به ديوانش به عنوان 
يك متن واحد نگريســته شــود و از چنين منظرى بسيارى از ابهام ها و پيچيدگى هاى يك بيت يا 

غزل به وسيله ى بيت يا ابيـات ديگر برطرف مى شود.
در ادب فارسى ديوان غزليات هيچ شاعر ديگرى ساخت و سازى  اين گونه پيوسته ندارد.  

حافظ از همان ابتداى شــاعرى اش يك نظام  انديشگانى منسجم دارد و براى بيان  اين  انديشه 
كه به هر حال ريشــه در گذشــته ى فرهنگى او دارد و بسيارى از موادش را از آن جا به وام گرفته 
 اســت، اشخاص، مكان ها و ابزار مناسب انتقال  اين  انديشه را مى آفريند. عناصرى چون: موضوع، 
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اشــخاص،  فضا، مكان ها، نمادها و ... همه در اشــعار شــاعران پيش از حافظ، كاربرد داشته  و به 
بلوغ خود رســيده اند و خواننده ى هم عصر حافظ با آن ها آشناست. كارى كه حافظ مى كند اين 
است كه هم چون داستان نويسى ماهر از همان ابتدا، شخصيت ها و عناصر متن خويش را بــا طرح 
و شـناخت كافى برمى گزيند و سپس با توجه به فضا و قابليت هاى هر غزل، به اين اشخاص اصلى 

و حاشيه اى، اجازه ى رفت و آمد به شعر را مى دهد.
    ابعاد روحى و شــخصيتى اين قهرمانان، چه حقيقى و چه مجازى، به مرور شكل مى گيرد و 
در هر غزلى كه مى خوانيم با چهره يا چهره هايى تازه روبه رو مى شــويم و از ســوى ديگر، با ابعاد 
تازه اى از شخصيت قهرمانانى كه پيش از  اين به ما شناسانده شده اند، آشنا مى شويم و سرانجام و 
در پايان ديوان اســت كه مى توانيم از شــخصيت هاى مختلف شعر او يك شناخت جامع و كامل 
به دســت آوريم. در  اين ميان حتى شــخصيت هاى فرعى هم تا حد امكان به خواننده شناســانده 
مى شوند و بسيار معدودند شخصيت هاى به اصطلاح سريال سازهاى امروزى، ميهمان، كه تنها در 

يك غزل حضور پيدا كنند و ديگر از آن ها در روند شعرى حافظ نشانى نمى بينيم.
شــيوه هاى توصيف داســتان واره و اســتفاده از عناصر داســتان و نمايش نامه به عنوان ابزارى 
زيبا شناســانه براى تأثير گذارى بيش تر و خلق فضايى متفاوت، با توصيه ها و تأكيدهاى مكرر نيما 
و  به كارگيرى  اين توصيه در آثارى كه خود به وجود آورد، به عرصه ى شــعر فارســى پا نهاد. اما 
حافظ قرن ها قبل از طرح  اين انديشه، با خلق شخصيت ها و تيپ هاى متفاوت به ديوان غزل هايش 

شكلى داستان واره بخشيد. 
    نظام داســتان واره اى ديوان حافظ، برمبناى شــخصيت پردازى و تيپ سازى قهرمانان شكل 

گرفته  است كه  اين روش نيز يكى از اسلوب هاى داستان نويسى نوين است.
   داســتان واره ى حافظ، روايتى برســاخته به شــيوه ى سنتى و كلاسيك نيســت كه داستان بر 
اســاس توالى منطقى زمانى و خطى پيش برود، بلكه آن را بايد از ديدگاه داستان نويسى مدرن كه 

بر پايه ى جا به جايى زمان ها و رويداد ها شكل مى گيرد، نگاه كرد.
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  تأثير گذارى هر داســتان يا رمان و نمايش نامه، بيش از هر عامل ديگرى به خلق شخصيت يا 
شــخصيت هايى بر مى گردد كه در ضمير خواننده چنان جاى مى گيرد كه همه ى عمر با او همراه 
شود. كدام داستان يا رمان بزرگ را مى شناسيد كه از حضور شخصيت يا شخصيت هاى ماندگار 
خالى باشــد؟ از رمان بينوايان، ژان والژان و كوزت هســتند كه با ما زندگى مى كنند و از جنايات 
و مكافات داستايوســكى، راسكلينكف و سونيا هســتند كه همه ى عمر ما را رها نمى كنند البته با 

طرح كم رنگى از داستان. 
    حافظ نيز در ديوانش حداقل دو شخصيت بزرگ و اسطوره اى آفريده است كه حجم قابل 
توجهى از اوراق حافظ پژوهى  اين چند دهه ى اخير به بررســى ابعاد مختلف  اين دو شــخصيت و 
شناخت و شناساندن آن ها پرداخته است؛ «پير مغان» و «رند» كه ذهن آشنايان با شعر حافظ هيچ گاه 

از حضور آن ها خالى نيست.
  براى روشــن تر شــدن موضوع به اشــخاصى كه در ديوان حافظ به هر صورتى نقش آفرينى 

مى كنند، نگاهى مى افكنيم. 
شخصيت ها ى اشعـار خواجه را به طور كلى مى توان به صورت زير طبقه بندى كرد: 

اشــخاص واقعى ـ تاريخى: شــاه شجاع، شــاه منصور، شيخ ابواســحاق، خواجه قوام الدين . 1
صاحب عيار و...

اشخاص واقعى وابســته به طبقات اجتماعى: محتسب، قاضى، شــيخ، زاهد، واعظ، صوفى، . 2
سالك و ...

اشخاص حقيقى ـ اسطوره اى: پير ( مغان، خرابات، ميكده، گلرنگ، طريقت و...)، رند، يار، . 3
عاشق، ساقى، مغ بچه و...

اشــخاص مجازى: باد صبا، نســيم، گل، سمن، بنفشه، ارغوان، شــمع و پروانه،بلبل، سياره ها . 4
و كواكب (ماه، ســتاره، زهره، جوزا و...)، اعضاى بدن عاشــق يا معشــوق (دل، زلف، رخ، 
چشــم، ابرو، خط و...) و بســيار چيزهاى ديگر. كه البته ما در اين مقاله فقط به ســه نوع اول 

مى پردازيم.
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1. اشخاص واقعى ـ تاريخى

 حافظ گاه با صراحت از آن ها نام مى برد و شــعرش در اين مواقع رنگ مدح مى گيرد. مدح، 

هميشــه همراه با اغراق، گزاف گويى و بزرگ نمايى صفات ممدوح، شكل مى گيرد. صفاتى كه 
معمولاً يا در او وجود نداشته و يا بسيار كم تر و ضعيف تر از آن چه است كه شاعر در شعرش بيان 
مى كند. در  اين گونه اشعار نمى توانيم به صفات حقيقى اشخاص پى ببريم و حتى اگر بخواهيم بر 
اساس داده هاى شاعر، ابعاد شخصيت ممدوح را بشناسيم، گمراه مى شويم. اما  اين امكان براى ما 
وجود دارد كه با مراجعه به تاريخ آن عصر به خصايل و رفتار آن فرد نزديك شــويم و تصويرى 

واقعى از او به دست آوريم. مثلاً وقتى حافظ، شاه شجاع را  اين گونه مدح مى كند:

نوجــوانداراى دهــر، شــاه شــجاع، آفتــاب ملك شهنشــاه  و  كامــگار  خاقــان 
آن جــا كــه باز همــت او ســازد آشــيانســيمرغ وهــم را نبــود قــوت عــــروج

 از يك دگــر جدا شــود اجزاى آســمانگــر در خيــال چرخ فتــد عكــس تيغ او 

(قصايد)

تنها نكته ى واقعى در  مورد شــاه شجاع، همان نوجوان بودن اوست؛ چرا كــه طبق نشانه هاى 
تــاريخى  اين پـادشــاه در جوانى بر تخت نشسته است. 

      اما مشــكل اصلى در شــناخت اشخاص واقعى و تاريخى، آن جا رخ مى نمايد كه شاعر از 
ممدوح خود با ابهام و پوشــيده گويى سخن مى گويد و با توجه به زبان چند بطنى حافظ و تأويل 
و تفســير پذيرى شــعر او، اين شــعر، هم مى تواند در رثاى ممدوح باشد و هم در وصف معشوق 
زمينى و هم در ســتايش معبود. مثلثى كه حافظ بدين طريق مى آفريند، پيوســته در ذهن خواننده 
در حال چرخش است. در بيتى ممكن است يكى از اضلاع اين مثلث (ممدوح، معشوق و معبود) 
پر رنگ تر شــود و در بيت ديگر، وجهى ديگر تشخص بيش ترى بيابد. اين ويژگى شعرى حافظ 
چنان در اشعار او فراوان است كه نيازى به گزينش نيست. براى نمونه اشعارى از ديوان حافظ را 



حافظ پژوهى/ دفتر چهاردهم64

با  هم بررسى مى كنيم:
پيش پـــايــى به چراغ تو ببينم چه شــود؟گر من از باغ تو يك ميوه بچينم چه شود؟
گر من ســوخته يك دم بنشــينم چه شود؟يا رب  اندر كنف ســـــايه ى آن ســرو بلند
گــر فتد عكس تو بر لعل نگينم چه شــود؟آخر  اى خاتم جمشــيد همــــــايون آثـار
 من اگــر مهر نــگارى بگزينم چه شــود؟  واعظ شــهر چو مهــر ملك و شحنه گزيد
گر دهى جاى به فردوس برينم چه شــود؟من كه در كــوى بتان منــزل و مأوى دارم
حافظ ار نيز بداند كــــه چنينم چه شــود؟ خواجه دانست كه من عاشقم و هيچ نگفت

( غزل 222 )  

در اين غزل، « تو» خطاب به كيســت؟ معشــوق، ممدوح يا معبود؟ در بيت اول و دوم، هر سه 
با  هم آميخته، اما در بيت ســوم، جنبه ى وصف ممدوح پر رنگ تر است و «خاتم جمشيد همايون  
آثار» با توجه به قراين موجود در ديوان خواجه، مى تواند اشــاره به پادشــاه وقت ( شــاه شجاع ) 

باشد.
  بيــت چهارم با وجــود طنز و تعريضى كه به زاهد شــهر دارد و با  توجه بــه «نگار»، جنبه ى 

زمينى اش قوى تر است، بنا براين رنگ عشق انسانى در  اين بيت غالب است.
 بيت پنجم، بى شــك بايد خطاب به معبود باشــد، زيرا با توجه به قراين موجود در بيت، تنها 

اوست كه مى تواند كسى را در بهشت برين منزل دهد. 
  در بيت آخر، منظور از «خواجه» چه كســى است؟ اشــاره هايى كه حافظ در ديگر اشعارش 
دارد،  اين احتمال را قوت مى بخشد كه لفظ خواجه اشاره به خواجه جلال الدين توران شاه، وزير 

شاه باشد. 
  پس مى بينيم كه در يك غزل ممكن است اشخاص مختلفى حضور پيدا كنند و در هر بيت 
خطاب هــا با هم متفاوت باشــند، خواننده يا پژوهنده اى كه بخواهــد مخاطب حافظ را فقط يك 
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شــخص بگيرد و وجوه ديگر را ناديده انگارد، از يك ســو تنها زمينه ى فكرى و برداشت خود را 
به ديگر خوانندگان القا كرده اســت و از ســوى ديگر وجه تأويل پذيرى شــعر را  فرو كاسته و به 

جنبه ى هنرى شعر لطمه زده  است.

نمونه اى ديگر؛
صبـــر و آرام توانــد بــه من مســكين داد؟آن كه رخســار تو را رنگ گل و نسرين داد

هــم تواند كرمــش داد مــن غمگيــن داد؟آن كه گيســوى تو را رســم تطاول آموخت

كه عنــان دل شــيــدا به كف شــيرين داد؟مــن همـــــان روز ز فرهــــــاد طمع ببريدم

(108/ 3 ،2 ،1)

در اين غزل، چنان ممدوح، معشوق و معبود در هم آميخته  است كه به سادگى قابل تشخيص 
نيســت، به همين دليل  اين غزل، هم مى تواند تفســيرى عرفانى بپذيرد و هــم مى تواند در وصف 
ممدوح باشــد و هم در ســتايش معشــوق. تنها در بيت آخر غزل اســت كه بــا آوردن نام يك 
شــخصيت تاريخى ( خواجه قوام الدين صاحب عيار)، كه به فرمان شــاه شجاع كشته شده  است، 

وجه تاريخى آن بر وجوه ديگر برترى مى يابد:
در كف غصه ى دوران، دل حافظ خون شد        از فراق رخت  اى خواجه قوام الدين داد  

2. اشخاص واقعى وابسته به طبقات اجتماعى

گروهى از شــخصيت هايى كه در زمان حافظ زندگى مى كردند و حافظ با آن ها مســتقيم يا 
غير مســتقم رويارويى داشــته و در اشعارش به تعريض و نقد حركات و رفتارشان پرداخته است، 
بيش تر به صورت نوعى «تيپ» درآمده اند؛ قشــرهايى از جامعه كه زيرمجموعه ى  اين تيپ ها قرار 
مى گيرند و معمولاً وابسته به دستگاه مذهب وحكومت  هستند و حافظ با انگشت نهادن بر صفات 
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كلى و چشم گيرشــان و بدون در نظر داشــتن خصيصه هاى رفتارى هر فرد، آن ها را وارد دنياى 
شعرى خويش مى كند. اشخاصى چون: شيخ، صوفى، محتسب، قاضى، زاهد، واعظ و ... اما گاه 
در اشــعــار خواجه پيش مى آيد كــه نام يكى از  اين تيپ هاى شــخصيتى ، به فرد خاصى اطلاق 
مى شود كه حافظ با  ايهامى  كه به آن مى بخشد،  اين چند معنايى را در ذهن خواننده دامن مى زند 
و از يك سو راه گريزى براى خود تعبيه مى كند تا بتواند از تفتيش دستگاه حكومتى بگريزد و از 
سوى ديگر بر وجه هنرى شعرش مى افزايد و حرف و پيامش را به خواننده ى شعر منتقل مى كند.
  به عنوان نمونه، «محتسب» در زمان حافظ به مأمور حكومتى اطلاق مى شده كه حكم داروغه 
و مأمور امر به معروف و نهى از منكر را از طرف حاكم داشــته  اســت، به «امير مبارزالدين»  اين 
فرمان رواى قشرى كه شادى و شادخوارى را از مردم شيراز سلب كرده بود، اطلاق مى شده  است؛ 
زيرا وى چنان در امر ســخت گيرى و امر به معروف و نهى از منكر عرصه را بر مردم تنگ كرده 
بود كه شيرازيان و حتى پسرش «شـــــــــــاه شجاع» به او لقب «محتسب»  داده بودند. بنابراين در 
بسيارى از غزل ها وقتى كه ما با نام محتسب  روبه رو مى شويم، هم مى تواند دلالت بر يك شخص 
واقعى و تـــاريخى (امير مبارزالدين) داشته باشد و هم بر يك تيپ اجتماعى و شخصيتى با همان 

صفات و ويژگى هايى كه حافظ براى آن ها قائل است. براى نمونه در بيت هاى زير: 
قصه ى ماســت كه بر هر ســر بــازار بماندمحتســب شيخ شد و فســق خود از ياد ببرد

يا
جنــس خانگــى باشــد هم چو لعــل رمانىمحتســب نمى دانــد آن  قدر كــه صوفى را

در اين بيت، محتســب هم بر داروغه به طور عام دلالت دارد و هم بر امير مبارز الدين به طور 
خاص. 

 اما حافظ همين «محتســب» را كه يك تيپ حكومتى محســوب مى شود به مرور با به دست 
دادن خصــال پيچيده و رياورزانــه اش، از حد يك تيپ فراتر مى برد، به گونــه اى كه خواننده به 

شناختى نسبتاً جامع از محتسب مى رسد. با هم ويژگى هاى محتسب را مرور مى كنيم:
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گوش به زنگ بودن. 1
به بانگ چنگ مخور مى كه محتسب تيز استاگر چه باده فرح بخش و بــــــاد گل بيز است

«تيزى» به معناى گوش به زنگ بودن و زرنگى با جنبه ى منفى آن است.

رشوه گيرى. 2
شــد بر محتســب و كار به دســتورى كرد دوســتان دختــر رز توبه ز مســتورى كرد

محتســب رشوه گير است. «كار به دستورى كردن» «يعنى با اجازه، عملى را انجام دادن». زنان 
هرجايى با رشــوه اى كه به محتســب مى پرداختند، با اجازه  يا «دستورى» او مى توانستند به كار و 

كسب خود ادامه دهند.

ناجوان مردى . 3
كه خــورد باده ات و ســنگ به جــام  اندازد بــاده بــا محتســب شــهر ننوشــى هشــدار 

محتســب ناجوان مرد اســت. اگر چه خود مأمور امر به معروف و نهى از منكر است، اما وقتى 
پيش بيايد، باده اش را مى خورد و بعد هم ممكن اســت حريفان و هم پياله ها را به جرم باده نوشى 

دست گير كند.

رياكارى. 4
چون نيــك بنــــگرى همــه تزوير مى كنند  مى  ده كه شــيخ و حافظ و مفتى و محتســب

محتســب چون ســاير دين ورزان ريايى روزگار، مزور و سالوســى است. از درون فاسد و در 
ظاهر صلاح كار است. 
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 خطاهاى پنهانى. 5
مست است و در حق او كس  اين گمان ندارداى دل طريــق رنــدى از محتســب بيــاموز

محتسب كه بر سر گذر ها مى ايستد و دهان مستان را مى بويد و آن ها را به بازخواست مى گيرد 
و به تعزير مى ســپارد، خود پنهانى باده نوشيده  اســت و از نشئه ى مى  انگورى سرمست است، اما 

چنان رفتار مى كند و خود را به هشيارى مى زند كه كسى گمان شراب نوشى به او نمى برد.
پيوســته چو ما در طلب عيش مدام اســتبــا محتســبم عيــب مگوييــد كــه او نيــز

 اين بيت هم، تأكيدى ديگر بر شراب خوارى پنهان محتسب است.
آن چه آمد، آشكارترين صفات و ويژگى هاى رياورزانه ى محتسب است كه خواننده به مرور 
در اشــعار حافظ با آن ها آشنا مى شود. نشــان دادن همين ويژگى هاى ظريف رفتارى است كه تا 
حدودى محتسب را از يك تيپ و شخصيت كلى، به يك فرد ملموس تبديل مى كند و خواننده 

را با رفتارهاى گاه متناقض او تنها مى گذارد تا از  اين طريق به شناختى برسد.

3. اشخاص حقيقى ـ اسطوره اى

 اين اشخاص، پيچيده ترين و رمزناك ترين شخصيت هاى داستانى حافظ  هستند كه عبارتند از: 
يار: ( دوست، معشوق، محبوب و ... )  . 1
عاشق . 2
پير: ( مغان، ميكده، خرابات، طريقت، گلرنگ، دردى كش و ... ) . 3
رند . 4

اين چهار شخصيت، اصلى ترين شخصيت هاى شعر حافظ هستند. خواجه ى شيراز چون يك 
داستان نويس زبردست، تمام تلاش خويش را به كار گرفته  است تا تمام ابعاد شخصيتى آن ها، چه 
بيرونى و چه درونى از رفتار، خوى، روش، منش و ... گرفته تا شــكل ظاهرى را به تصوير كشــد 
و به نمايش بگذارد تا حضورشــان محسوس و زنده ادراك شود. بعضى از حافظ شناسان، «پير» و 
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«رند» را نماينده و بيان گر دو وجه مختلف از شخصيت حافظ دانسته اند. 
دكتــر نامداريــان مى گويد: «پير» نماينده ى  وجه روحانى و معنــوى يا به تعبير ديگر   بيان گر 
فرا من وجودى حافظ، و «رند» نشــان دهنده ى وجه زمينى و انســانى او، با همه ى خواســت ها و 
خواهش هاى طبيعى يك انسان است.4 از  اين منظر مى توان «عاشق» را نيز جنبه ى ديگرى از همان 
شــخصيت حافظ دانســت كه شوريده سرى، جنون، شــيدايى و بى تابى او را نمايندگى مى كند و 

كم تر داستان غنايى را مى توان يافت كه از وجود چنين شخصيتى خالى باشد.
 اين اشــخاص از يك ســو جنبه ى زمينى و انســانى دارند و از ســوى ديگر خصال و صفاتى 
به آن ها نســبت داده مى شــود كه فرا زمينى و فرا زمانى اســت. از يك طرف پاى در زمين و زمانه 
مى كشــند و از طرف ديگر در وراى  اين زمين و زمان مى زيند و رنگى ازلى دارند كه حافظ گاه 
به صراحت با همان واژه ى «ازل» يادآور آن مى شــود و گاه با الفاظى چون «روز نخســت»، «روز 

اول» و ... .
  براى پرهيز از طولانى شدن كلام، از ميان  اين اشخاص ما تنها شخصيت «پير» را در ديوان او 

دنبال مى كنيم و بررسى ساير شخصيت ها را به جستار ديگرى وا مى گذاريم.
   بســيارى كوشيده اند كه مراد حافظ از پير را پيرى خاص بگيرند كه در زمانه ى او مى زيسته 
و حافظ به او سرسپرده بوده  است. جامى،  يك قرن پس از خواجه در نفحات الانس آورده  است 
كه: «هر چند معلوم نيســت كه وى دســت ارادت پيرى گرفته و در تصوف به يكى از آن طايفه 
نسبت درست كرده باشد، اما سخنان وى چنان بر مشرب  اين طايفه واقع شده كـــه هيچ كــــس 

را به آن اتـــــفاق نيفتاده»5 اما با اين وجود، اين نظريه راه به جايى نبرده است.
اوليــن ملاقــات خواننده با پير در اولين غزل ديوان حافظ اتفــاق مى افتد. ما نمى دانيم كه  اين 
غزل را حافظ در چه ســن و دوره اى از زندگى خود ســروده و چندمين غزل او بوده  است. اما به 
هر حال، خواجه وجهى از شــخصيت پير مغان را نشان مى دهد كه بايد از او اطاعت كامل كرد و 
در برابر فرمان هايش چون و چرا نياورد، حتى اگر  اين دستور خلاف قواعد شرعى و عرفى باشد:
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به مى  سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد
                        كه سالك بى خبر نبود ز راه و رسم منزل ها    
(1/3 )                                                                                

خواننده اى كه براى اولين بار اشــعار حافظ را مى خواند، از خود مى پرسد چرا پير مى بايست 
چنيــن فرمانى بدهد و چرا ما بايد آن را اطاعت كنيم؟   اين پير مغان كيســت و چه كاره اســت؟ 
پرســش ها بى جواب مى ماند و خواننده بايد منتظر بماند تا در ادامه ى داســتان براى  اين سؤال ها، 

جوابى پيدا كند.
در غزل ســوم، داستان ملاقات دوم اتفاق مى افتد، در آن جا شاعر بدون  به كار گرفتن هيچ صفت 

و لقب خاصى براى پير، با لحن ملايم از خواننده مى خواهد كه به نصايح پير گوش بسپارد:

نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوست تر دارند 
جوانــــان سعــــادتمند پند پير دانـــــا را
3/8

اما همين پيرى كه بايد به نصايحش گوش جان بســپاريم، حتى اگر توصيه اش «سجاده به مى 
 رنگين كردن» باشد، ناگهان در چند غزل بعد حضور مى يابد و مى بينيم كه از نظر عرفى و شرعى، 
بدعت گذار و ســنت شــكن است. او مسجد را رها كرده و رو به ميخانه آورده است. و بى آن كه 

اشاره ى صريحى در غزل باشد، ذهن خواننده به سوى داستان شيخ صنعان كشيده مى شود:
چيســت ياران طريقــت بعد از  ايــن تدبير مادوش از مســجد ســوى  ميخانه آمــد پير ما  

روى ســوى خانــه ى خمـــــــار دارد پير ما   ما مريدان روى ســوى قبله چون آريم چون

(1/10و2)                                                                                  

 تكليف خواننده در  اين ميان چيســت؟ با توجه به شناخت ناقصى كه تا  اين جا از پير به دست 
آورده  اســت و تأكيد حافظ به نصيحت پذيرى از او، حتــى اگر كارى خلاف دين و كيش از ما 
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بخواهد، بايد از گفته ى او تبعيت كرد؟ خارخار ترديدى كه در دل مريدان افتاده  است، در  اين جا 
به جان خواننده نيز ســرايت مى كند. خواننده بايد 27 غزل انتظار بكشــد تا دوباره پير، سر از ميان 
شعرى بر آورد و لب به پندى مانا بگشايد كه  اين  اندرز، بارها و بارها در شعر حافظ به شكل هاى 

گوناگون تكرار مى شود:  
كه  ايــن حديــث ز پيــر طريقتم ياد اســت نصيحتــى كنمــت يــاد گيــر و در عمل آر     

كه  ايــن عجوزه عــروس هزار داماد اســتمجــو درســتى عهــد از جهان سســت نهاد    

(37/ 6 و 7)

و در چنــد غزل بعد باز بر سرســپردگى خــود به پير مغان تأكيد مى كند و دولت و ســعادت 
خويش را در سر ساييدن بر آستان  اين پير مى داند. چرا؟ هنوز بر ما معلوم نيست:

كشــم        چــرا  ســر  مغــان  پيــر  آســتان  دولت درين سرا و گشــايش درين در استاز 

(4/40 )

باز پيش تر كه مى رويم، مى بينيم كه ورد صبحگاهى حافظ، دعا به جان پير مغان است به  اين 
خاطر كه او را به ميخانه راه نموده اســت يا  اين كه وردى كه پير به او آموخته دعاى صبحگاهى 

اوست:
دعــاى پيــر مغــان ورد صبحگاه من اســت منــم كه گوشــه ى ميخانه جايگاه من اســت     

پس براى ما روشن مى شود كه يكى از علل ارادت حافظ (به عنوان  راوى داستان) به پير مغان، 
كشــاندن او از عالم هوشــيارى و زهد به گوشه ى ميخانه اســت. به همين سبب است كه جواب 
مدعيان ملامت پيشــه كه او را از تبعيت پير مغان بر حذر مى دارند، به جنبه ى عام انســانى پير مغان 
اشــاره مى كند كه او نيز چون هركس ديگر ســرّى از اســرار خداوند را در سر و محبت او را در 

دل دارد:
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در هيچ سرى نيســت كه سّرى ز خدا نيستگــر پيــر مغان مرشــد من شــد چــه تفاوت  

(9/70)

چيزى نمى گذرد كه در يك دو غزل بعد باز يكى از علل عشق و ارادتش را به پير مغان اظهار 
مى كند و آن لطف هميشــگى  اوســت، خلاف شيخ و زاهد كه لطف و مهربانى او بسته به شرايط 

و اوضاع روز تغيير مى كند:
ورنه لطف شيخ و واعظ گاه هست و گاه نيستبنــده ى پيــر خراباتــم كه لطفش دائم اســت 

(9/72)
كمى  طول مى كشد تا حافظ پير را با خود در يك گفت و گو روياروى قرار دهد تا ما سخنانى 
را از پير  بشــنويم كه در ظاهر امر، خلاف قاعده و شرع است و آن دعوت حافظ به شراب نوشى 
اســت. حافظ در ابتدا از قبول  اين دعوت ســر باز مى زند و مى گويد: شراب باعث از دست رفتن 
اعتبـــــار و آبرويم مى شــود و در نتيجه احترام و توجه خلق را از دســت خواهم داد. اما استدلال 

پير، بنيادى فلسفى و حكمى  دارد به گونه اى كه راه جواب را مى بندد:
گفتــا: شــراب نــوش و غــم دل ببــر ز ياددى پيــر مى فروش، كه ذكرش بــه خير باد،    

گفتــا: « قبــول كن ســخن و هرچه بــاد بادگفتــم: بــه بــاد مى دهدم بــاده نــام و ننگ

گــو بهر  ايــن معاملــه غمگين مباش و شــادســود و زيان و مايه چو خواهد شدن ز دست   

در معرضــى كه تخــت ســليمان رود به باد»    بادت به دســت باشــد اگر دل نهــى به هيچ  

(غزل 96)
در چنــد غــزل بعد، حافظ ســخنى از پير نقل مى كند كه با تمام ســخنانى كه تــا كنون از او 
شــنيده ايم، متفاوت اســت و قرن هاست كه همه ى  انديشمندان را به بحث و جدل بر سر  اين گفته 

كشانده است:
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آفريــن بــر نظر پــاك خطا پوشــش بــاد ! پيــر ماگفــت: «خطــا بر قلــم صنــع نرفت»   

(3/101)

ايهام بســيار ظريف و تناقضى كه حافظ با شــگرد هنرى و بديعش در اين بيت نشانده، ما را بر 
ســر دو راهى رها مى كند.  آيا پير معتقد اســت كه بر قلم آفرينش خطايى رفته است يا نه؟  و  اين 
ويژگى پير در حقيقت با خصلت رندى حافظانه به هم درآميخته است تا پير را با لبخندى ژرف و  
طنز آميز بر لب، روبه روى ما بنشاند كه نظاره گر حيرت و سردرگمى  ماست. مايى كه نه مى توانيم 
او را به كفر گويى متهم كنيم و نه مى توانيم راحت از  اين ســخنش بگذريم و هم چنان حيران  اين 

پرسش  انديشه سوز بمانيم كه: بر قلم صنع خطايى رفته يا نرفته است؟ 
اگر بخواهيم بيت به بيت با پير حافظ در مسير  اين داستان حركت كنيم، كار به درازا مى كشد. 
پــس، از ذكر بعضى ويژگى ها و صفات تكرارى شــخصيت پير، كه حافظ بــراى تأكيد بيش تر  
مى آورد، خود دارى مى كنيم و به آشــكارترين ويژگى هاى او كه به روشــن تر شدن شخصيتش 

كمك مى كند، اشاره مى كنيم:
تا  اين جاى داســتان، پير چهره و رفتارى انســانى و فرزانه دارد. گر چه او  را اندرزگو و فهيم، 
دانا، پشــت پا زننده به قواعد و ضوابط رســمى  و خشــك ســنتى مى شناســيم، اما به هر حال او 
انســانى اســت كه در همين زمين و همين زمان، چون ديگران زندگى مى كند، و تأكيدى بر وجه 
فرا زمينى و فرا زمانى او نشــده است. پير بى زر و زور است و دستش از مال دنيا تهى و پشتش هم 

به زورمندان روزگار گرم نيست:
بــس عطا بخش و خطاپــوش خدايى دارد                                             پيــر دردى كش من گرچه ندارد زر و زور   

(3/119)
با  اين وجود، انســان دريا دلى اســت كه به ياران خويش اجازه ى خبــث و بدطينتى حتى در 

مقابل دشمنان را نمى دهد و بدين گونه درس تساهل و مدارا را به دوستان خويش مى آموزد:   
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فرصت خبث نــداد، ارنــه حكايت ها بود          پير گلرنــگ من  انــدر حق ازرق پوشــان       
(8/199)

و او تنها نه نسبت به ازرق پوشان رياپيشه اهل گذشت است كه با همراهان و ياران خود نيز با 
تسامح، عيب پوشى و گذشت رفتار مى كند:

هــر چــه كرديم به چشــم كرمــش زيبا بود     نيكــى پير مغــان بين كــه چو ما بد مســتان  

 (2/199)

حقى كه پير بر گردن حافظ دارد، حق كمى  نيســت كـــه بســيار بزرگ و ســتودنى اســت. 
پير،كســى اســت كه او را از ظلمات جهل به روشنايى عشــق و  ايمان مى كشاند، از فضاى بسته، 
گرفته و قشــرى مآبانه ى مسجد به گوشه ى امن و سرخوشانه ى ميخانه مى برد و جلد «من پرستى» 
و خــود خواهى او را پاره كرده و در فضـاى «بى منى»، رهايى و رســتگارى رها مى ســازد، حق 
ســنگينى اســت و به همين دليل اســت كه حافظ خاضعانه بر آستانه ى او ســر مى سايد و حلقه ى 

بندگى اش را به گوش مى كشد:
پيــر مــا هــر چه كنــد، عيــن ولايت باشــد         بنــده ى پيــر مغانــم كــه ز جهلــم برهانــد             

(4/154)

و  اين رهايى و رســتگارى يك مرتبه روى نداده اســت بلكه پير، آرام آرام رهايى را به  اين 
مريد جزم انديش آموزش داده است. زمانى كه  اين پير حاضر نمى شود خرقه ى طاعات و عبادات 
ســاليان دراز او را بــه جرعه ى بــاده اى بخرد، بى اعتبــارى  اين طاعات نفس پرورانــه را به ياد او 

مى آورد:
كــه پير بــاده فروشــش به جرعــه اى نخريد    من  اين مرقع رنگين چو گل بخواهم سوخت   

(5/224)

به همين جهت، حافظ رفتار ناسپاسانه و دل آزار مريدان را نسبت به  اين پير دانا و دل آگاه، كه 
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 اين همه حقّ صحبت و ارشاد به گردنشان دارد را مى بيند، دلش سخت مى شكند و شگفتى  خود 
را  اين گونه ابراز مى كند:   

 اين ســالكان نگــر كه چــه با پيــر مى كنند            تشــويش وقــت پيــر مغــان مى دهنــد بــاز   
(5/195)

حتى حافظ يا همان راوى داســتان ما، در نشان دادن شــخصيت پير  به صورت عينى تا آن جا 
پيش مى رود كه ما را به خانه ى او مى برد و فضاى روحانى و نورانى آن جا را به زيبايى تمام ترسيم 
مى كند و بعد گفت و گوى دل ســوزانه و از سر شفقت يك اســتاد را با شاگردى راه گم كرده با 

تمام جزئيات در جلو چشمان ما به نمايش مى گذارد:
زده             آب  بــود  رفتــه  مغـــــان  ســراى  نشســته پير و صلايى به شــيخ و شــاب زدهدر 

ولى ز تــرك كله چتر بر ســحــــــاب زده    ســبو كشــان همــه در بندگيش بســته كمر

شكســته كســمه و بر بــرگ گل گلاب زده           شــعاع جــــــــام و قدح نــور ماه پوشــيده   

شــكر شكســته، ســمن ريخته، ربــاب زده   ز شــور عربــده ى شــاهدان شــيرين كــــار

«كــه  اى خمــار كــش مفلــس شــراب زده    ســلام كردم و با من بــه روى خندان گفت:  

ز گنج خانــه شــده خيمــه بــر خــراب زده كه  اين كند كه تو كردى به ضعف همت و راى

ندهنــد  ترســمت  بيــدار  دولــت  كه خفته اى تو در آغوش بخت خواب زده»         وصــال 

(غزل  413)

 اما پير با تمام  اين خصال بارز انســانى، ســيمايى ديگر نيز دارد كه همان گونه كه پيش از  اين 
اشاره شد، فرا زمينى و فرا زمانى است:

بــر همانيــم كه بوديــم و همــان خواهد بود          حلقــه ى پيــر مغانــم ز ازل در گوش اســت  

(2/201)
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پس ارادت و عشق به پير نه امروزى كه ازلى است. و در غزل ژرف و بلند 
آن چــه خود داشــت، ز بيگانــه تمنا مى كرد ســال ها دل طلــب جام جــم از مــا مى كرد         

(1/136)

وقتى كه ســالك (= حافظ) از گشودن مشــكل خويش در مى ماند و آن مشكل را به خدمت 
پير مغان مى برد، تصويرى كه حافظ از  اين پير به دســت مى دهد، چنان بلند و تابناك است كه  ما 
از يك سو پير را پا بر خاك مى بينيم اما از سوى ديگر جان و روحش را در وراى  اين عالم و در 

فضاى عالم قدسى و ازلى در پرواز:
ونــدران  آينــه صــد گونــه تماشــا مى كردديدمش خرم وخندان قدح بــــــاده به دست     

گفــت: آن روز كــه  اين گنبد مينــا مى كرد    گفتم:  اين جام جهان بين به تو كى داد حكيم

(4/136 و 5)

ســالك به پير به عنوان يك موجود انسانى مراجعه كرده تا از او مشكل گشايى كند، اما وقتى 
او را خوش و خندان و قدح باده به دســت مى بيند، پرسش ديگرى برايش مطرح مى شود كه  اين 
«جام جهان بين» را پير كى به دســت آورده اســت؟  اين جام، همان خواسته اى است كه دل سال ها 
از او داشته و او از برآوردن  اين تمنا درمانده بوده است. پير پرسش را به روز ازل ارجاع مى دهد. 

 اين جام جهان بين را خداوند روزى كه  اين گنبد مينا را پى افكنده، به من بخشيده است.
با وجود چنين صحنه اى كه حافظ به تصوير مى كشــد، خواننده درمى ماند كه چگونه ممكن 
است فردى هم در زمان حال زندگى كند و هم جام جهان بين (= قدح باده) را روز ازل از دست 
خداوند حكيم گرفته باشــد. يعنى پير چنين عمر طولانى داشــته اســت؟  از نــــــــظر عقلانى، 
چنين حرفى نا معقول مى نمايد زيرا پير چگونه ممكن است در روز ازل كه هنوز آدم خلق نشده 
بوده، حضور داشــته باشد و از دســت حضرت حق، قدح باده بگيرد؟  اين جاست كه بعد محدود 
شــخصيت پير درهم مى شكند، پا از خاك بر مى كشد و سر بر افلاك مى سايد و چهره اى خداى 
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گونه و آسمانى مى يابد. اين تناقض در ذهن خواننده سبب مى شود كه او  به جست وجو واداشته 
شــود تا با توســل به نيروى خيال، در وراى محدوده ى ذهن وعقل، به فضاى بى ابتداى قدسى يا 
همان حال و هواى ازلى، پرواز كند تا شــايد موفق شــود نيمه ى روحانى پير را تا حدودى  پيش 

چشم مجسم كند. 
شخصيت ســازى بدان گونه كه در ديوان حافظ شــكل گرفته است، تنها در منظومه هاى معتبر 
ادب فارســى، هم چون شــاهنامه، پنج گنج نظامى و ...  وجود دارد. اما در غزل فارسى، آفرينش 
اشــخاصى كه با يك غزل تمام نشــوند و گاه و بى گاه با حضورشــان داســتان را كمال بخشند و 
روابط داســتانى و طرح شخصيت  ها را مشخص تر ســازند تا آن جا كه براى خواننده ويژگى هاى 
شــخصيتى شان نمايان و آشنا بنمايد، تنها در ديوان حافظ ديده مى شود. بى شك، يكى از دلايل 
جاودانگى اشــعار حافظ و رونق هميشــگى ديوان او در مقايســه با تمام كتاب هاى كلاســيك و 

مدرن، ساخت داستان گونه و شخصيت پردازى آن است.
چنان كه علاقه مندان شــعر حافظ، هيچ گاه شــخصيت هايى چون پير مغــان يا رند را فراموش 
نمى كنند و در فضاى ذهن و ضميرشــان هميشــه  اين اشــخاص خاكى ـ افلاكى  رفت و آمدى 
مداوم دارند و هر كس سعى مى كند در حد بضاعتش در روشن كردن  اين شخصيت ها به گونه اى 

شايسته، بكوشد.   
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